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ل  ن به وسعت ۱۴۰۰ سا وا ن)ع( می‌ت به قیام امام حســـی
وخت.  نـــگاه کرد و در هر نگاه، هزارها تعبیر و تفســـیر آم
ی حیات بشـــر برکتی  ن قیـــام ۱۶۱روزه کـــه بـــه درازا ایـــ
ن فقط  و راز دارد که نگریست ن رمز  ن دارد، هزارا جاودا
ن حقیقت  ی تشنگا ی فراوانی برا به یکی از آنها، نکته‌ها
واهد داشت. بر پایه کلام  ن خ ن راه سالار شهیدا وا و پیر
نْیا«  لنّاسَ عَبیدُ الدُّ نَّ ا ود »اِ ن)ع( که فرم امام ما، حسی
که یعنی »همانا مردم بنده دنیا هســـتند«، صرفاً به یکی 
ن قیام، یعنی برخی عهدشکنی‌ها که  ی ای وز و زوایا از رم
انجام  ی دنیایی  وقعیت‌هـــا باهدف کســـب لذت‌ها و م
م  تا دریابی اســـت  ن  ای ود  ص ود. مق شد، پرداخته می‌شـــ
وشت  ن)ع(، سرن امام شهید ما، حسی که در بستر قیام 
ود را با دنیا،  ن خ کســـانی که‌ امام)ع( را رها کردند و دیـــ

وعده دنیا، معامله کردند چه شـــد! م فقط  ن ه آ
و دنیا«  ن  ل دی تقابـــ بر  ن، مســـأله »نگاه مبتنی  بنابرای
و درس‌هایش  ن قیـــام  آ ن  از معاصـــرا نـــگاه بعضـــی  از 
ود  اســـت. زیـــرا پیامبـــر)ص( مـــا فرم وز ما  امـــر ی  بـــرا
نْیا  لدُّ اَ اســـت«؛ »حُبُّ  »دنیادوستى، ریشـــه هر خطایی 

لِّ خَطِیئَـــةٍ.« رأس ک
ودند کســـانی که به دنیا پشت  ن واقعه بزرگ، ب در همی
ی در پیشگاه  از لذت دنیا دست کشیده و سربلند کرده، 
ن فانی  ن جها ن تاریخ و سعادت در آخرت را بر ای وجدا
ن)ع( در کنار  امام حسی ن، قیام  ترجیح دادند. بنابرای
ن و همه  ی ما شـــیعیا بـــرا ی که  ی دیگر همه درس‌هـــا
ن  وا ن می‌ت م دارد که طی آ ی ه م دارد، درســـ بشـــریت ه
و  ن‌ها  انســـا ی  برا دریافت دنیاطلبی چـــه پیامدهایی 
ن به دنیا  ن، پشت کرد ل آ ع انسانی دارد و در مقاب وام ج
واند  انـــدازه می‌ت تا چه  وشت‌ســـاز،  ی سرن لحظه‌ها در 
ود. همه  انسانی ش و نجات جامعه  ن  انسا تعالی  زمینه 
ن حقیقت اســـت که کربلا،  ی از ای ن درس‌ها، ناشـــ ایـــ

ود. م ب ن ه آزادگا ن با  ل دنیاطلبا صحنه تقاب

چرایی اهمیت دنیاطلبی در واقعه کربلا
ن که به جنگ امام  ن و مقام‌‌پرستا واها ی دنیاخ بررســـ
اینکه  ل  او اهمیت دارد.  از دو جهت  ن)ع( رفتند،  حسی
آرایی  ی صف‌ ل چه کس ن می‌دانستند در مقاب آنا بیشتر 
ل  ارســـا وت‌نامه  او دع ی  ی کـــه برا اند؛ یعنی کســـ کرده‌
ن  آنا ن،  انـــد. بنابرای بیعت کرده‌ نماینده‌اش  و با  کرده 
زند  ل فر دو بیعت را شکســـتند و در جنگـــی نابرابر مقاب
ن‌ها،  ای از  ی  آرایی کردند. هدف بسیار ل خدا صف‌ و رس
اما  ود،  ن جهانـــی ب ای ع  و مطامـــ لذت‌ها  دســـتیابی به 
ی  ن بار زیا ن می‌دهد چه معامله  نشـــا ن  آنا وشت  سرن
نَّ  ن)ع( که »اِ ل کردند. کلام آســـمانی امام حسی را دنبا
ن معامله،  ی ای ن‌بار م ناظر بر زیا نْیا« ه النّاسَ عَبیدُ الدُّ
م ناظر  ن و ه ن معامله‌گرا وم ای وشت ش م ناظر بر سرن ه
واند  است که دنیاگرایی می‌ت آسیب‌هایی  و  بر خطرات 

ن وارد کند. ع‌شا وام ن و ج بر مسلمانا
لشـــکر عمرســـعد  ورا خطـــاب بـــه  امـــام)ع( روز عاشـــ  
ِی  طَاعَن

َ
نْ أ لِ الرَّشَادِ فَمَ ی سَبیِ لَ مْ إِ وک دْعُ

َ
نَّمَا أ ودند: »إِ فرم

نَ  لْمُهْلَکی نَ ا نَ مِ صَانِی کا نْ عَ نَ وَ مَ لْمُرْشَدِی نَ ا نَ مِ کا
مُلئِتَْ  ی فَقَـــدْ  لِ وْ عٍ قَ مُسْـــتَمِ مْرِی غَیرُ 

َ
مْ عَـــاصٍ لِِأ وَ کلُّک

ی  لْحَرَامِ« که یعنی »شـــما را به رســـتگار ا نَ  مِـــ مْ  ونکُ بطُُ
اگر  و  وید  بپذیرید رســـتگار می‌شـــ اگر  م،  وت می‌کنـــ دع
ود.  واهید ب وش فرا ندهید، گناهکار خ ن کنید و گ صیا ع
ن مرا نشنیدید،  ن سرپیچی کردید و سخنا شما از امر م

ن پر از حرام اســـت.« م‏هایتا زیرا شـــک
ص  وه را تشخی ن دو گر وا با نگاهی به صحنه کربلا، می‌ت
ن)ع( صف  ل امام حســـی داد. یکی، جمعیتی که در مقاب
ل‌الله)ص( رفتند. در  و زند رســـ کشـــیدند و به جنـــگ فر
ودند  م ب ن منطقه و شهر و دیار ه ی از هما ل، عده‌ا مقاب

ن)ع( شتافتند. ی امام حســـی که به یار
امام)ع(  ل  ن زیاد که مقابـــ اب لشـــکر  اســـت؛  ن  ای نکته 
ی حضرت  بـــر پیامبـــر ودنـــد،  ن ب ایســـتادند، مســـلما
تلاوت می‌کردند  ن  محمد)ص( شهادت می‌دادند، قرآ

واندند. نمـــاز می‌خ وی یک قبله  و به ســـ
ن به  ن ستمکارا ای از  است که برخی  تاریخ روایت کرده 
ل خدا  و زند رســـ ی خدا به جنگ با فر ی جلـــب رضا وا ه
اگر شمشـــیر یا نیزه نداشتند،  ودند، تا جایی که  آمده ب
و یارانش سنگ پرتاپ می‌کردند!  ن)ع(  به سمت حسی
ن)ع( را  ی، حتی حسی ن ظاهر ن مؤمنا از همی ی  بسیار
آیه 23  و در  است  زند پیامبر)ص(  او فر می‌شناختند که 
مْ  لُک

َ
سْأ

َ
لْ لََا أ ودند که »قُ وانده ب ی« خ ور وره مبارکه »ش س

ن از شما اجر  ى« یعنی »م لْقُرْبَ ا ی  ةَ فِ وَدَّ لْمَ ا جْرًا إَِّلَّا 
َ
عَلَیهِ أ

ودّت و محبّت مرا در  م که مـــ واهـــ ن نخ رســـالت، جز ای
ور دارید.« ن منظ ویشاوندا قّ خ ح

ن به آخرت  ن دنیا و پشـــت‌کرد ن با انتخاب کرد امـــا آنا
او، در  ل  و ورات خداوند و رســـ آزادگـــی و خدا و دســـت و 
ی  برا آراییدند که  لشکر کشـــیدند و صف  امامی  ل  مقاب
ود که  ن فرم ی همی ود. بـــرا ن جدش آمده ب اصلاح دیـــ
وفُ  بقَِتْلى یا سُـــی مْ إلاّ  مْ یسْـــتَقِ لَ دٍ  نُ مُحَمَّ نَ دیـــ نْ کا »إ
ن،  ن م ن جدم، جز به کشـــت خُذِینى« کـــه یعنی »اگر دی
ی شمشیرها مرا  ا و پابرجا نمی‌ماند،  م  م و محک مستقی
و کمی  واهی  ع، دنیاپرســـتی، دنیاخ اما طمـــ دریابید!« 

ل  ن مقاب ن از لذت دنیا، سبب شد تا آنا بیشتر چشـــید
ن جدش هدف  ن)ع( بایســـتند که جز اصلاح دی حســـی

اشت. ند ی  دیگر
الســـام از ‌۱۵ رجب  ن علیه‌ در ظاهـــر، قیام امام حســـی
ل  تا 161روز در ۱۰ محرم سا و  آغاز شـــد  ی  ل ۶۰ هجر ســـا
آنچه  ی  اما پژواک رســـا انجامیـــد.  ل  و ی بـــه ط ۶۱ هجر
واهد  ن 161 روز گذشـــت، تا ادوار تاریـــخ تکرار خ در ایـــ
ن نقش  ی قیـــام، کاوید و درس‌ها وز  از جمله رم شـــد. 
ادوار و  ل در همـــه  و باط ق  ل حـــ دنیاپرســـتانی در تقاب
ن  ن و بیدارباش گرفت وختـــ آم اســـت.  ع  وام در همه ج
ادوار و  ی همه کســـانی که در همـــه  ن درس، برا ایـــ از 
وشـــند  و حقیقت می‌ک ی عدالت  بـــرا ع  وام در همـــه ج
ی مســـأله  ن، کاوش در زوایا ی اســـت. بالاتـــر از آ ور ضر
ود را در زمره  ی کســـانی که خـــ »دنیـــا پرســـتی« حتی برا
ی اســـت. زیرا  ور م ضر ن امام)ع( برمی‌شـــمرند ه وا پیر
ود دارد، چرا  م دوســـت داشـــتنی دنیا در همه ما وج طع
ی در  ن شیرینی‌ا ود چنی که اساساً لازمه ادامه حیات وج
ق  است که مطاب اساس  ن  بر همی است.  ن‌ها  انسا کام 
م در راه دســـتیابی به  وظف هســـتی ی دینی م وزه‌هـــا آم
م، کمـــا اینکه خداوند  زندگـــی بهتر در دنیا تـــاش کنی
واده  و معاش خان ل  ن مـــا تأمی ی کســـانی که در راه  برا
ن  ای اما  است.  ل شـــده  والا قائ ی  ارزش تلاش می‌کنند، 
ل مـــا جا می‌گیرد که  ن در د ورت حیـــات، گاهی چنا ضر
م. بنده  وی ن)ع( »عبید الدنیا« می‌ش به تعبیر امام حسی
ن را به  واند انسا ن، خطر بزرگی است که می‌ت دنیا شـــد
بزنگاهی،  اگر در  ن شـــرایط،  ای زیرا در  انحراف بکشـــد. 
ی  ن در برابر دنیا انســـا ن  ورا، دی ن بزنگاه عاشـــ و همچ
م هســـت  ن بی ای افتاد،  ن که  ن قرار بگیرد، چنـــا انســـا
ی  ود را به‌ دنیا ن خ ن ارجح دانســـته، دی که دنیا را بر دی

م. وشی بفر ود  خ

شواهد دین به دنیافروشی در قیام عاشورا: 
طراحی ولیعهدی یزید

ن صلحی کـــه با  براســـاس پیمـــا تاریـــخ،  واهـــی  بـــه گ
م بعد  ن)ع( ه امام حسی و  ن)ع( بسته شـــده  امام‌حس
ود، معاویه  ن پایبنـــد ب وارش برآ از شـــهادت برادر بزرگ
ن معرفی کند. »مغیره«  ود جانشی ی خ ق نداشـــت برا ح
احســـاس کـــرد معاویه  ود،  وفه ب م ک ن حاک زمـــا ن  آ که 
ی  ل کند. برا وفه عـــز ی ک اســـتاندار از  او را  در نظر دارد 
ی  م و باهدف تثبیت استاندار صمی ن ت ی از ای پیشـــگیر
ودش  ی خ واســـت برا ود، نزد معاویه رفـــت و از او خ خـــ
ود، اما  ل راضی بـــ ولیعهـــد انتخـــاب کند. معاویـــه به د
ل معاویه  ن د ی به دست آورد ی آورد که مغیره برا بهانه‌ا
ی  وفه، برنامه‌ا ی ک ور بیشتر در استاندار و چند روز حض
ورت  ی معاویه به ص طراحـــی کرد تا انتخاب ولیعهد بـــرا
از  ی  تعداد ود. مغیره به  واسته مردمی مطرح شـــ یک خ
ن خطبه  تا در میا وریت داد  ود مأم ن خ دست‌نشـــاندگا
ن خلافت  نیافت استمرار  از  ود را  نگرانی خ نماز جمعه، 
ل  آرامش د ی  واســـت کنند تا برا از معاویه درخ اعلام و 
انتخاب و به مردم‌ معرفی  ود را  ن خ ن! جانشـــی مسلمی
او در مقام  ی  ابقـــا ل باهدف  اصـــ کند. طرح مغیـــره در 
تاریخی  واقب  اما ع ود،  وفه طراحی شده ب ی ک استاندار
و  واقب  ن ع اما چنی ن داشـــت.  ی مســـلمانا ومی برا ش
ود،  م نب ی مغیـــره مه ل برا ن عم ای ی دردناک  پیامدهـــا
آنچـــه برایش اهمیت داشـــت، صرفاً کســـب یک امتیاز 
ولیت  ی در مســـئ ن بیشـــتر تا مدت زما ود  نزد معاویه ب
بهره‌مند  ن  آ واهب  از م و  ور داشته  ن‌جهانی‌اش حض ای
ی مغیره،  وشـــ ن بـــه دنیا فر وع دی ن ن ود. نتیجه ایـــ شـــ
ن  ن‌ ولیعهد معاویه و بیعت گرفت وا انتخاب یزید به‌عنـــ
ود. تنها  ل خـــاف ب ن عم ی تأیید ای از بلاد اســـام بـــرا
ی، جنایت‌هایی  وش ن به دنیا فر ن دی ای واقب  از ع یکی 
ود علیه  ل خلافت خ ن معاویه در ســـه سا ود که یزید ب ب

ن مرتکب شد. اسلام و مســـلمانا

عبیدالله بن زیاد و استانداری کوفه
وفه  زیاد« بـــه حکمرانی ک ن  ن »عبیدالله ب وه رســـید نح
ی او که با هدف  ن معاویه و جنایت‌ها ن یزیـــد ب در دورا
وز  صـــه عبرت‌آم ورت گرفـــت، ق جلـــب رضایت یزیـــد ص
ی باهدف کسب و حفظ  ن فروش ی دی ی از پیامدها دیگر

است. یی  نیا مقام د
ن  م ب وفه با مســـل ن‌کـــه خبر بیعـــت مـــردم ک از آ پـــس 
وریت  یزید به عبیـــدالله مأم ل)ع( به شـــام رســـید،  عقی
م  وفـــه را ه ولیت ولایت ک صره، مســـئ داد تـــا عـــاوه برب

ود. عهده‌دار شـــ
ورت رســـمی و آشکار  ن زیاد می‌دانســـت به ص عبیدالله ب
ود، زیرا پـــس از بیعت مردم  وفـــه شـــ وانـــد وارد ک نمی‌ت
امام  انتظـــار ورود  ن در  وفیا ل)ع(، ک ن عقی م ب با مســـل
از علاقه‌  ی  ن)ع( هســـتند. عبیدالله با بهره‌گیـــر حســـی
وشـــاند  ود را پ ورت خ ن)ع(، صـــ امـــام حســـی مـــردم به 
وفه شـــد! عبیـــدالله برپایه  م امـــام)ع( وارد ک و بـــه اســـ
ن  ن أبیـــه«، در میا ود و پدرش »زیاد ب وء خ ق ســـ واب ســـ
ن،  ی همی بـــرا ود جایگاهـــی نمی‌دید.  ی خـــ بـــرا مردم 
ن به قـــدرت، همه حیله‌ها، دسیســـه‌ها و  ی رســـید برا
تـــا رضایت خلیفه را به دســـت  ترفندها را به‌کار بســـت 
از ورود  ود. پس  وب شـــ ص وفه من و بـــه حکمرانی ک آورد 
ن کرد و با شـــایعاتی که  ی به ت ن‌دار وفـــه، لباس دی به ک
احساسات مردم  از  او در شـــهر منتشـــر کردند،  ل  وام ع
و  وء‌اســـتفاده کرد  ن)ع( س امـــام حســـی علاقه‌منـــد به 
ن  ای ور نمی‌کردند  ص وفه شـــد که مردم ت وارد ک درحالی 
ن  ن زیاد باشد. او در همی وشانده عبیدالله ب ورت‌پ فرد ص

ل  استقبا و با  ل گذشـــت  ن مردم مســـتقب از میا ع،  وض
ن وارد شـــهر شد. آنا

م و  م اســـ وفه، ه از ورود بـــه دارالاماره ک عبیـــدالله پس 
و مـــردم دیدند  آشـــکار کرد  ود را  واقعی خ م ماهیـــت  ه
ل خدا وارد  و زند رس از نام فر وءاســـتفاده  ی که با س کس
زند یک  ود فر ن ســـفاکی اســـت که خ شـــهر شد، حکمرا
ن رضایت  آورد ی به دســـت  برا اســـت. عبیدالله  سفاک 
هرچه بیشـــتر یزیـــد، بـــه جنایت‌هایی دســـت زد که در 

ارد. ند ونه  نم تاریخ 
 

تنها گذاشتن مسلم بن عقیل)ع(
بیعت  وفـــه،  ل)ع( در ک ن عقی م ب ور مســـل مســـأله حض
واســـطه  ن)ع( به  امـــام حســـی ومـــی مردم شـــهر با  عم
ادامـــه، ترک یک‌باره فرســـتاده  و در  ل  ن عقی م ب مســـل
م)ع(  ن و شهادت جناب مسل وفیا وی ک از ســـ امام)ره( 
ن  وش دی ی فر ونه‌ها از نم ی  ونه دیگـــر در تنهایـــی، نم
وفه دو مرتبه با  ی شـــیرینی و لذت دنیاست. مردم ک برا
ل  ارســـا ودند؛ یک بار با  بیعت کرده ب ن)ع(  امام حســـی
ن  م ب ور مسل ی در حض امام و دیگر ی بســـیار به  نامه‌ها
ی عبیدالله  ن مـــردم، با تهدیدهـــا اما همی ل)ع(.  عقیـــ
ی  ن زیاد مبنی بر حذف مؤونه زندگـــی و نیز وعده‌ها بـــ
م  دنیایی!! عبیدالله که البته هیچ‌گاه عملی نشد، تسلی
ن  ی دنیایی شدند و عهد و پیما وســـه‌ها وعده‌ها و وس

وش کردند. ویـــش را فرام امام خ با 
ع و وعده‌هـــا، مردمی که  ن تهدیدها و تطمی ایـــ  برپایه 
ودند،  ع شـــده ب م جم وز هـــزار هـــزار گرد مســـل تـــا دیر
ن  او را نماینـــده امام)ع( می‌شـــناختند، با تهدید شـــد
ی بیشتر،  ن یا وعده داشـــته‌ها ی دنیایی‌شا داشـــته‌ها
وش کردند که  و فرام م را تنها گذاشـــتند  یک‌باره مســـل
ودند.  ن)ع( ب امام حســـی وز در بیعت و متعهد به  تا دیر
ن  ن چنا ی عبیدالله آ ع‌ها ن با تهدیـــدات و تطمی وفیا ک
م را تنها گذاشـــتند که حتی جایی نداشت تا شب  مسل

ن بگذراند. آ را در 

عمر سعد و امارت »ری«
از  ن ســـعد«  ی متعـــدد »عمـــر ب واســـت‌ها ی درخ درپـــ
او، عبیدالله  ی« به  امارت »ر ی  اعطا ی  برا یزید  ومت  حک
ن به حرکت  ن کرد: خاتمه داد زیاد یک ‌شـــرط تعیی ن  ب
از  ل  ود شـــناخت کام ن)ع(.‌ عمرسعد با وج امام حســـی
اینکه  م  و به‌رغ امام)ع( شـــرط را پذیرفت  و تفکر  عقیده 
ن به دنیا  ی رسید ود تا نظامی، برا ی سیاســـتمدار ب فرد
ن)ع( را  ن مقابله با امام حسی و قدرت، فرماندهی میدا
و  ود که با گفت‌وگ ن فکر ب ای ود به  پذیرفت. گفته می‌شـــ
ن جنگ با پسر  وع خاتمه داده، بدو وض صالحه به م و م

برسد. ی  امارت ر ل خدا)ص( به  و رس
زیاد  آنقدر  ی،  ومت ر ن به حک ی رســـید او برا ق  اشـــتیا  
ن  ن مســـأله را در جریا ود که بنا بـــه تأکید تاریـــخ، ای بـــ
م مطرح شد.  ن)ع( ه امام حســـی مذاکره عمر ســـعد با 
ود »نه تنهـــا به گندم  امـــام)ع( به عمر ســـعد فرم وقتی 
م  ق ه ی عـــرا از خرما واهـــی یافت، کـــه  ی دســـت نخ ر
واهی شـــد!« عمر ســـعد به طعنـــه گفت که  وم خ محـــر
ق  اشتیا م.«  و بســـنده می‌کنی ی، »به ج ی گندم ر به جا
ود  ی ب ی، به اندازه‌ا ومـــت ر ن به حک مفرط او به رســـید
وانایی  که وقتی »شـــمر« پیام عبیـــدالله را آورد که »اگر ت
ی، سمت فرماندهی  ن علی را ندار ن ب مقابله با حســـی
ی  ومت ر ی حک م پـــا ل بده«، باز ه وی وفه را تح لشـــکر ک
ن ماجرا خاتمه  ایـــ ودم به  ن آورد و گفـــت »خ را بـــه میا
م کرد.«  واه ود خ ن خـــ آ از  ی را  ومـــت ر م و حک می‌دهـــ
و  ودکی می‌شناخت  از ک ن)ع( را  امام حســـی عمر سعد، 
اما  امام را نزد پیامبر)ص( می‌دانست.  ن و منزلت  شـــأ
ور می‌گفت که  اینط ن جنایت عظمـــی،  وجیـــه ای ی ت برا
ی خدمت  آنقدر به مردم ر بـــزرگ،  ن گناه  ای ل  »در مقاب
ود.« او  ن گناه شـــ ن ای ن خدمت جبرا م کـــرد تا آ واه خ
اثر شـــدت عطش دنیادوســـتی،  ن بهانه واهی و بر  ای با 
ن جنایت  م زد و در ای ن جنایت تاریـــخ را رقـــ بزرگ‌تریـــ
ل‌الله)ص( روا داشت.  و ن رس ونه ظلمی را بر خاندا هرگ
وی  تیر را به س ن  اولی آغاز جنگ  ی  برا وقتی عمرســـعد 
لشـــکر امام)ع( پرتـــاب کرد، فریـــاد زد: »بـــه امیر )یعنی 
ن خارج شـــد.«  ن م از کما ن تیر  اولی ویید  عبیدالله( بگ
ق  ی عرا ی نرسید و حتی از خرما ومت ر عمرسعد به حک

او ماند. ی  برا تاریـــخ  ننگ  اما  ورد،  م نخ ه

 شریح قاضی و فتوای دستوری
وریت  وفه مأم م ک وی عبیدالله حاک »شُـــرَیح قاضی« از س
ن)ع( شرعاً  امام حسی ن  و ن خ وا دهد که ریخت یافت فت
ونه  م نم وا و حک ن فتـــ ل دریافت ای جایز اســـت! مراحـــ

ن به دنیاست. ن دی وخت از فر ی  دیگر
م به  ی دریافـــت حک بـــرا پیـــام‌آور عبیدالله هـــر بار که 
ی اهدایی  آمـــد، به تعـــداد ســـکه‌ها خانه شـــریح می‌
ی اخذ  ی را برا عبیدالله اضافـــه می‌کرد و مبلغ بیشـــتر
ن مدت، شـــریح  ای م پرداخـــت می‌کـــرد. در  ن حک ایـــ
ل خدا)ص( را  و ن رســـ اندیشـــید که خاندا ود می‌ با خ
ن  ن حس اماما ن  می‌شناســـد. کلام پیامبر)ص( در شأ
ی کرد  ود یاد‌آور آورد و به خ ن می‌ ن)ع( را به زبا و حســـی
ن،  ن و حسی ل خدا)ص( »حس و وده رســـ که بنا به فرم
وانست  الجنه« هســـتند. نمی‌ت ل‌ ن شـــباب ‌اه ســـیدا
ور عبیدالله  ی شـــب کـــه مأم م بگیرد، تا نیمه‌ها صمی ت
م نگرفته  صمی وز ت زد، شـــریح هن او را  م در خانه  باز ه
ل صدور  اه او گفت: »شـــما  ور عبیدالله بـــه  ود. مأمـــ ب
اهدایی را پس بده  ی  م نیستی! همه سکه‌ها ن حک ای

قیام امام حسین)ع(؛ صحنه تقابل دنیاطلبان و آزادگان

علی متقیان
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

یادداشت

وانست  م!« شـــریح که نمی‌ت وی بر ی دیگر  تا سراغ کس
ل دنیا بگـــذرد، تا نمـــاز صبح مهلت  ن همه مـــا از ایـــ
ود  ی خ ور برا اینط ن خیانت را  ای واســـت و درنهایت  خ
ن)ع(  ل امام حســـی ی قت وا وجیـــه کرد: »صـــدور فتـــ ت
ن  ای م،  انجـــام می‌ده ن یک گنـــاه  اما م اســـت،  گناه 
ن یـــک گناه،  ای و بعـــد به خاطـــر  ل را می‌گیـــرم  وا امـــ
و  م  وبه می‌کن ت اســـت،  ن  الراحمی م  ارحـــ نزد خدا که 
ی  وا وجیه فت ن ت ایـــ واهد بخشـــید!« با  م مرا خ خدا ه
تا صاحب ســـکه  ن)ع( را صـــادر کرد  امام حســـی ل  قت
وبه و ندامت  از ت ود، هرچند که در نهایت  ل شـــ وا ام و 

ی نشـــد.« م خبر ه

خیمه‌های در آتش سوخته
ن غـــارت خیمه‌هـــا صادر  ورا کـــه فرما بعدازظهر عاشـــ
ن‌ســـعد در حمله به خیمه‌ها علاوه  اب ن  شد، لشـــکریا
ن‌ که به  ن غارتگرا بـــر غارت، خیمه‌ها را آتش زدند. ایـــ
ی قیمتی  ودند، چـــرا خیمه‌ها وی ب ل دنیـــ وا ام ل  دنبا
وع  ن ن وا ن خیانت را می‌تـــ ایـــ ل  آتـــش زدند؟! دلیـــ را 
ن  ی از دنیاطلبـــی برشـــمرد؛ چرا که عمـــده اینا دیگـــر
ن  ای امـــام)ع(  ودنـــد و  وشـــته ب امـــام)ع( نامه ن ی  بـــرا
ی کرد،  ن یادآور آنا وت را بارها بـــه  ی حاوی دع نامه‌ها
امام)ع( ظاهر  ن  ل کاروا از جمله هنگامی که حر مقابـــ
ل  اشـــاره کرد کـــه فقط حام امام)ع( به بار شـــتر  شـــد و 
ن،  ن دنیاطلبا ن اســـت. ای ن به ایشـــا وفیا ی ک نامه‌ها
ود و به  ن امحا شـــ ی آنا خیمه‌ها را آتش زدند تا نامه‌ها
ن نامه‌ها،  دســـت عبیدالله نیفتد که مبادا بـــه‌ خاطر ای

ود! ن کاســـته ش آنا امتیاز دنیایی  از 
 

زهیر و حبیب؛ جانفدای حسین)ع(
لبیـــک گفتند،  امام  وت‌شـــدگانی که بـــه  از جملـــه دع
ن  از مردا اســـت کـــه نه‌تنهـــا  ن بجََلی«  ن قَیـــ »زُهیربـــ
از مطاع دنیایی ســـهمی  ود، بلکـــه  ود ب وم خ شـــجاع ق
ن  ن قَی ن داشـــت. هنگامی کـــه زُهیر ب وتی کلا وافر و ثر
ود حمایت کند،  از امام خـــ وت امام را پذیرفـــت تا  دعـــ
امام  لشـــکر  و به  ود را رها کرد  ل خ وا ام و  امکانات  همه 
م  م، باز ه ن داشـــت اعلام کرد:»اگر هزار جا و  وســـت  پی

ن)ع( می‌دادم.« امام حســـی آنهـــا را در راه  همه 
و  ن پیرمـــرد باوفا که جز ی«، آ ن مظاهر اســـد »حبیب ب
از جمله  ود،  م ب ن)ع( ه امام حس امام علی)ع( و  ن  یارا
ور در  ی حض بـــرا امام)ع(  از  نامه،  اســـت که با  کســـانی 
ن،  ن پیرمرد با تمام نشـــا ایـــ ود.  وت کـــرده ب وفـــه دع ک
از شهر  وفه داشـــت، شبانه  وقعیتی که در ک وانایی و م ت
و با  ود را گذاشـــت  ی خـــ حرکت کـــرد، همه داشـــته‌ها
ابد در فهرســـت  تا  ود را  نام خ ن کربلا،  ور در کاروا حضـــ

ن)ع( ثبت کرد. امام حســـی ن  ا یار
 

عباس)ع( اسوه وفا
ل  والفض اب ن به دنیا، حضـــرت  بزرگ پشـــت کرد ونه  نم
ی حضرت  برا وعا، شـــمر  تاســـ اســـت. روز  العباس)ع( 
ن  و عثمـــا انـــش عبـــدالله، جعفـــر  برادر و  عبـــاس)ع( 
ود را نجـــات دهند. حضرت  ن خ ن‌نامـــه آورد تـــا جا اما
ورت شـــمر پرتاپ کرد  ن‌نامه را به ص اما ل)ع(،  والفض اب
ی  ود به‌ جا از خـــ نامی  ورا،  و روز عاشـــ و در قیـــام کربلا 
او می‌سنجند.  ی را با  گذاشت که در همه تاریخ، وفادار

شب عاشورا؛ شب وفاداری
وش  امام)ع( چراغ‌ها را خام نیز وقتی  ورا  در شب عاشـــ
واســـت شبانه  ود را برداشـــت تا هر که خ کرد و بیعت خ
ی از لشکر  اند تعداد محدود وشته‌ از کربلا برود، بعضی ن
وی دنیا بازگشتند.  و به س ن)ع( جدا شدند  امام حسی
و  بیشـــتر  ی چنـــد روز عمر  بـــرا ترجیـــح دادند  ن  اینـــا
ود را نجات دهند،  ن خ وی، جا ی دنی لذت‌ها ن  چشید
ن)ع(  ی امام حســـی م یار بـــه قیمت اینکه از فیض عظی

باز بمانند.
ود را به  ی خـــ ن کـــه ماندنـــد، وفـــادار ل، آنـــا  در مقابـــ
اعلام کردند که خطـــاب به حضرت  ی  امام)ع( به حـــد
م،  وی زنده شـــ و دوباره  ودند:»اگـــر هزار بار کشـــته  فرم
م و کشـــته  م در رکاب شـــما می‌جنگی هـــر بـــار، بـــاز هـــ
ن، اصحاب یک‌به‌یک  ن سخ ن ای م.« پس از بیا وی می‌ش
ی شهادت در راه خدا در  ود را برا برخاستند و آمادگی خ
محضـــر ولی خـــدا اعلام کردنـــد. امام)ع( در پاســـخ به 
ود:»باوفاتر  الهی یارانش فرم ی  ور آسمانی و وفا ن ش ای
از  نمایندگی  نیســـت.« عباس)ع( به  اصحابی  از شـــما 
ی  ی یار م برا ن گفت و آمادگی بنی‌هاش م ســـخ بنی‌هاش

اعلام کرد. بیشـــتر  ی  تأکید ا بـــا  ولی خدا ر

شهدای نماز ظهر عاشورا
وفه را به  ن تیر لشکر ک ن‌ســـعد که اولی ورا، اب روز عاشـــ
ن پرتاب کرد، لشکر را به شهادت  سمت اردوگاه آسمانیا
ن  ویید که م امیر عبیـــدالله بگ و به  طلبید کـــه »ببینید 
لشـــکر  ود که  ن جنگی ب ای تیر را پرتـــاپ کردم!«  ن  اولی
از  آغـــاز جنگ  آغاز کـــرد. با  وفـــه در ماه حـــرام محرم  ک
واجب  و یارانـــش  امـــام)ع(  بـــر  ن، دفاع  وفیا وی ک ســـ
از  ن  ور در میدا ی حضـــ ی امام)ع( برا ن باوفا شـــد. یارا
ودند، نگذاشتند  یکدیگر ســـبقت می‌گرفتند و تا زنده ب
وند.  بر ن  ن پیامبر)ص( به میـــدا زندا و فر م  بنی‌هاشـــ
امـــام)ع( به نماز  نمـــاز، که  ورا، هنگام  حتی ظهر عاشـــ
ی کرد.  تیرانداز ن  نمازگزارا وی  ن به ســـ ایستاد، دشم
ود را ســـپر کردند تـــا تیرها به  ن امـــام)ع( پیکر خـــ یـــارا

ن اصابت نکند. امـــام)ع( و نمازگزارا
 

حفظ دین از مسیر تقابل دین و دنیا
ن  ای ن می‌دهد که  وارد دیگر، نشـــا ونه و م ن چند نم ای
ورا و کربلا، با  بـــزرگ و باعظمت عاشـــ وی،  حرکت معنـــ
ن)ع(  امام حسی ن جد  اســـتمرار دی و  استقامت  هدف 
ن آمدند و  ن که به میدا آنا ن،  ن میـــا ورت گرفت. ای ص
ن)ع( قیام کردند،  ن همراه حســـی ی حمایت از دی بـــرا
ن محمد)ص(  ن خریدند تـــا دیـــ ســـختی‌ها را بـــه جـــا
ی  ن‌ها ی پـــاک و جا ن‌ها و ن خ پایـــدار بماند. بـــر اثر ای
تا قیامت  و  وار ماند  اســـت ن محمد)ص(  آســـمانی، دی
ن پا برجاســـت. در  آثـــار و برکات آ ن و  ن شـــهیدا ای نام 
ع  ع و مناف ی حفظ و کســـب منابـــ ن که برا ل، آنا مقابـــ
ایســـتادند و هر  ن حرکت بزرگ  ای ل  ن دنیـــا در مقاب ای
واده و یارانش روا داشتند،  ن)ع( و خان ظلمی بر حســـی
ن دنیا هیچ به دســـت نیاوردنـــد، بلکه در  نـــه تنها از ای
آنچه داشـــتند  ویش،  م بزرگ خ ن‌جهانی ظل ای وبت  عق
از دســـت دادند و هر یک با ســـختی و نکبت‌ چند  را نیز 
ونی  زب و  ن بـــا ذلت  زنده‌مانی‌شـــا و  زنده ماندند  ی  روز

ن رسید. پایا به 

برش

ترک دنیا با انتخاب راه امام)ع(
واهد  ن ش از هزارا ود  ونه‌هایی ب نم آنچه گذشت، 
ن به  ی رســـید ن‌ها برا انســـا ن،  آ تاریخی کـــه طی 
ن گفتند.  ی دنیایی، ترک دیـــ ع و لذت‌هـــا مطامـــ
ن  ی از آزادگا ن، تعداد ن دنیا‌طلبا ل ای اما در مقاب
امام)ع( را در پیش  ودند که دنیا را ترک کرده، راه  ب
وه نه‌تنها عاقبت‌بخیر شـــدند،  ن گـــر ای گرفتنـــد. 
ن  ن جها آزادگا ن  ابد در پیشـــگاه وجـــدا تـــا  بلکه 
از مدینه،  ل حرکـــت  او از روز  ســـربلند هســـتند. 
ود،  ن جدش ب اصلاح دی ن)ع(  امام حسی م  صمی ت

نه‌ طلـــب دنیا.
ل مخالفت با  ن دلایـــ تبییـــ ن)ع( در  امـــام حســـی
ن  ود:»هدف م تأکیـــد می‌فرم ن معاویه«  بـــ »یزید 
اســـت« و  وف  امر بـــه معر ن جـــدم و  ی دیـــ احیـــا

ن مسلط  ل یزید بر مســـلمانا اینکه اگر حاکمی مث
ود، »علـــی الاســـام والســـام« که یعنـــی دیگر  شـــ
ور  نمی‌ماند. هنـــگام حض اســـام باقـــی  از  ی  چیز
ن)ع(  امام حســـی وقتی  ابراهیمـــی حج،  ن  آیی در 
ی  صد دارند با سلاح‌ها ن شـــامی ق دریافت مزدورا
واف کعبه  لبـــاس احرام، هنگام ط ن‌کرده زیر  پنها
ن الهی بر امام)ع( حمله کنند، حج  و در خانـــه ام
ل  از خی ن،  آیی ن  ای را »فرادا« برگزار کرد و در نیمه 
ن حج‌گزار جدا شـــد و از مکه به سمت  مســـلمانا
از  امام در مســـیر، حتـــی بعد  وفـــه حرکت کـــرد.  ک
نیز ســـخنی  م)ع(  از شـــهادت مســـل ن  اطلاع یافت
از  تاریخ  ونه کـــه  ن‌گ آ نیـــاورد.  ن  از جنگ بـــه میا
ل‌ها  اتفاقـــات و مذاکرات حضرت در مســـیر و منز

و  افراد خاص  واره  امام)ع( هم است،  روایت کرده 
ود.  وت می‌فرم ور در قیام دع ی حض برا وشنام را  خ
ودند که در  ی ب افراد ن)ع(  ن حســـی در مسیر کاروا
ن به  وســـت امـــام)ع( مبنی بر پی وت  پاســـخ به دعـــ
ل،  ن نمی‌آمدنـــد و در مقاب ودشـــا ن قافله، خ ایـــ
ود را پیشکش  زره، ســـاح، اسب و ســـکه و دینار خ
ی  ن کالاها ای از پذیـــرش  امـــام)ع(  اما  می‌کردند. 
ن قافله به  ود ای ی و تأکید می‌فرم وددار وی خـــ دنی
ودند  ن مسیر، ب اما در همی ن پاکباز نیاز دارد.  یارا
ی  برا وازم دنیایی  لـــ م  تقدیـــ ی  کســـانی که به جا
ن  ن و ت ن کربـــا، دنیـــا را رها کردند و بـــا جا کاروا
امام را  وســـته و همراهی  ن قافله پی ای ویش بـــه  خ

ند. نتخاب کرد ا

 کسی که آزاد آفریده شد
ن  ورا و ســـاعاتی پیش از آغاز جنگ و بلندشد ص که روز عاش ن، چهره‌‌ای شـــاخ ن آســـمانیا ن ای میا
ن یزید  ن را در پیش گرفت »حر ب ن نبرد، به دنیا پشـــت کرد و راه آســـما چکاچاک شمشـــیرها در میدا
وفه،  ن امام)ع( به سمت ک ن لشکری است که در مسیر حرکت کاروا ریاحی« اســـت. حر فرمانده اولی
ورا  ن عاش ود به کاروا وفه شـــد. درحالی حر با لشکر خ ن به ک ن ایشا ع رفت راه را بر امام)ع( بســـت و مان
وفه طلب آب  ودند. فرمانده لشکر ک ن تشنه ب ن و اسب‌هایشا از بیابانی خشک، یارا ور  رسید که با عب
ن و  ودشا ود تا خ ورا هر چه آب هســـت به حر و لشکرش داده ش ن عاش ور داد کاروا کرد. امام)ع( دســـت
ن)ع( اقامه کردند.  صر را به امامت حسی وند. حر و لشـــکرش نماز ظهر و ع ن سیراب ش اسب‌هایشـــا
وگیری  ل داری یا جل صد اســـتقبا ود: »بر لـــه ما آمده‌ای یا علیه ما؟ ق ‌بعد از نمـــاز، امام)ع( به حر فرم
م.« امام)ع(  وگیری کن وفه جل ام از ورود شما به ک ن یزید ریاحی پاســـخ داد: »آمده‌ از ادامه راه؟« حر ب
وت‌نامه‌هایی اســـت که  ن ما، بار یک شـــتر، نامه‌ها و دع ن آمده‌ام. در کاروا وفیا وت ک ود: »با دع فرم
م، یا جای  وفه نیســـت، پس به ‌مدینه برمی‌گردی ل، اگر اجازه ورود به ک اند. حا ل کرده‌ ن ارســـا وفیا ک
ل  ن نامه‌ای ارســـا ن اینکه »م انـــد که حر با بیا ع تاریخی روایت کرده‌ م.« برخـــی مناب دیگـــری می‌روی
ن  ن امام)ع( اجازه داد تا به مدینه یا جای دیگری عزیمت کند تا اینکه فرما نکـــرده‌ام«، ابتدا به کاروا
ن  ن اجازه بازگشت به مدینه را ندارند.« وقتی راه برگشت ن زیاد رسید مبنی بر اینکه »حسی عبیدالله اب
ن را به سمت بیابانی برد که  ن، کاروا ن، امام شهیدا ن بسته شد، قافله‌سالار کاروا ن کاروا یا پیش رفت
ن جهت ثبت شـــد که او  ن یزید ریاحی از ای ن ترتیـــب، در تاریخ، نام حر بـــ ود. به ای نامـــش »کربلا« ب
ن  ن یکی از بزرگا وا وفه را بســـت و در ادامه، به عن ن)ع( به ک ود که راه ورود امام حسی ی ب ن کســـ اولی
ود. اما حر، پس از اندیشـــه‌های بسیار به راه و  ن لشـــکر عبیدالله و عمر ســـعد  ب وفه، جزو فرماندها ک
صمیمی تاریخی گرفت و دنیای یزید و عبیدالله  ورا، ت ل خدا، در صبح عاش و ود فرزند رســـ ص هدف و مق
ن محمد)ص( و علی)ع( را پیـــش گرفت. او که جزو  ن واگذار کـــرد و راه دی ودشـــا و عمر ســـعد را به خ
ن)ع(  ن حسی ن به اسبش، از لشـــکر جدا شد و به کاروا ود، به بهانه آب داد ن لشکر عمر سعد ب ســـرا
واست. امام)ع(  و و پذیرش خ وبه، از امام)ع( عف ن)ع( عرضه کرد و با شرم و ت ود را به حسی وست؛ خ پی
وفه  ویش علیه لشکر ک ود، در دفاع از امام خ وفه ب پذیرفت و حر که تا ســـاعاتی پیش جزئی از لشکر ک

وست. ن پی شمشیر کشـــید و در راه سرخ به آسما
ود:  ن حر حاضر شـــد و فرم ن جنگ  بر بالی ن جهانی اش، امام )ع( در میدا در لحظات آخـــر زندگی ای
ن  و آزاده هستی، هما نیا وَالآخِرةَِ« یعنی »ت ی الدُّ ُ فِ

ّ
ن شاءَ اللّه ک، أنتَ الحُرُّ إ تک اُمُّ »أنتَ الحُرُّ کما سَـــمَّ

ن بازگشت بزرگ، در  م آزاده هســـتی.« حر با ای و در دنیا و آخرت ه و را آزاده نامید و ت ونه که مادرت ت گ
ود بردند و به  م« پیکر مطهر او را به قبیلـــه خ زمره شـــهدای کربلا قرار گرفت و اهالی قبیلـــه »بنی تمی

از شـــهدای کربلا جدا شد. ن ترتیب حرم شریف حر  ای خاک ســـپردند و به 
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